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سایه های واقعی 

وفای زندگی!
امید آرمین 

زیبا دو ساله بود که من دلباخته شدم 
در شرکت، دختری جوان منشی مدیر 
عامل بود که طی چند برخورد با من 
رابطه عاطفی برقرار کرده بود با توجه 
به سن کم من کسی تصور نمی کرد زن 
و بچه داشته باشم و البته ناگفته نماند 
که خــودم هم بــرای عنوان این مسئله 

بی میل بودم. 
رئیس حسابداری بودن باعث شده بود 
رفت و آمد زیــادی به دفتر مدیر عامل 
داشته باشم و بالطبع خانم منشی هم 
کم لطفی نمی کردند و من را کلی پشت 
در اتاق رئیس منتظر می گذاشتند دیگر 
سالن انتظار شده بود پاتوق من و نسیم 
که من را درخصوص مسائل خانوادگی 

محک می زد. 
هر روز وقتی کار تمام می شد و به خانه 
بر می گشتم مــی دیــدم که »سولماز« 
همه چیز را برای آسایش من آماده کرده 
است او زن خوب و مهربانی بود، زیبا هم 
رفته رفته شیطان می شد و دل همه را 

می برد. 
در خانه هر وقت به یاد منشی شرکت 
می افتادم یک جورهایی سعی می کردم 
خودم را مشغول کنم تا از فکرش بیرون 
بیایم گاهی موفق می شدم اما بعضی 
مواقع در برابر آن چه در اداره گذشته 

بود تسلیم تخیل می شدم. 
سولماز، وقتی خنده های بی دلیل من 
را می دید تصور می کرد به خاطر شیرین 
کاری های زیبا کوچولو است غافل از 
ایــن که مــرد زندگی اش عاشق شده 
است، انگار همین دیروز بود که پاشنه 
در خانه پدر سولماز را کنده بودم،  من 
و او که هر دو در یک دانشگاه بودیم به 

مرور به هم علاقه مند شدیم.
همسرم به درخواست من دیگر به محل 
ــت  و  ــد خوبی داش کــارش نرفت، درآم
رئیس بخش فنی اداره اش بود اما به 
خواسته من احترام گذاشت و در خانه 
ماند، من قول داده بودم نگذارم به او 
سخت بگذرد، همین کار را هم کرده 
بودم اما بعد از سه سال زندگی می دیدم 

که همه چیز را باخته ام. 
نسیم از علاقه اش به من می گفت و این 
که از چه شخصیت مردانه ای خوشش 
می آید من نیز سعی می کردم خودم را 
علاقه مند نشان دهم و سعی کنم رفتارم 
مطابق با شخصیت مردانه ای باشد که 

باب میل اوست. 
رفته رفته رابطه ما صمیمی تر شد تا این 
که من به خودم جرئت دادم و به او گفتم 
ــا...!  علاقه مندم او همسرم باشد ام
وقتی اما را شنید ترشرویی کرد، اخم به 

ابرو انداخت و پرسید: اما چی!؟
امــا حدسیات نسیم  بگویم  نتوانستم 
شنیدنی بــود او گفت که حتماً پــدر و 
مــادرت مخالف هستند یا آن ها لقمه 
دیگری برای تو پیچیده اند، نسیم بدون 
این که اجــازه بدهد من حرفی بزنم تا 
جایی پیش رفت که از دهانش شنیدم 
به اندازه ای من را دوست دارد که حتی 
اگــر زن و بچه داشته باشم بــاز حاضر 

است همسرم شود. 
بــرگ برنده به دستم آمــد دقیقاً یادم 
ــارک ساعی بودیم این  اســت که در پ
حــرف را شنیدم و نگذاشتم نفس او 
بی خودی هدر برود پریدم وسط حرفش 
ــر ایــن طــور اســت پس  و پرسیدم: »اگ

مشکلی نیست«!
باورش نمی شد اما واقعیت را به او گفتم 
دو روز با من قهر بود تا این که به تلفن 
ــرای من یک شرط  ــواب داد و ب من ج
گذاشت:» اگر می خواهی من را داشته 

باشی باید همسرت را طلاق دهی«!
چه شرط سختی بــود، یک هفته ای 
در خـــودم بـــودم بــا هیچ کــس حرف 
نمی زدم، سولماز تصورش این بود 
ــرای من اتفاق بــدی افــتــاده باشد،  ب
ــرد دلــــداری ام بــدهــد و  سعی مــی ک
مثل پروانه دورم می چرخید غافل از 
این که چه نقشه ای برای او و دختر 

کوچولویمان کشیده ام. 
یک ماه وقت گرفتم تا بتوانم دلیلی برای 
طلاق با سولماز پیدا کنم، هر چه کردم 
چیزی به دستم نیامد، هر برخوردی در 
خانه می کردم با کوتاه آمدن زنم خنثی 
می شد، دیگر کلافه شده بودم از طرفی 
نسیم هر روز فشار می آورد که کار را 
تمام کنم و از سوی دیگر مهربانی های 
همسرم به یادم می افتاد، خیلی عصبی 
شده بودم تا این که بهانه به دستم آمد، 
ــادرم به خانه ما آمده  یک بــار وقتی م
بود زنم به حمام رفته بود و  لباس ها را 

نشسته بود، مادرم ایرادی نگرفت اما 
من قشقرقی به پا کردم آن قدر غر زدم 
تا این که سولماز از کــوره در رفت و با 
صدای بلند از من خواست حرف نزنم 

چون بچه ترسیده است. 
از خانه بیرون زدم و دیگر برنگشتم فقط 
پیغام دادم که سولماز به خانه  پدرش 
بــرود و منتظر تماس من باشد، وقتی 
او با چشم گریان رفــت نفس راحتی 
کشیدم سریع به دادگاه خانواده رفتم و 

درخواست طلاق دادم. 
یک هفته نگذشته بود که تلفن  محل 
کــارم زنگ زد، صــدای سولماز بود او 
گریه و عذرخواهی می کرد اما گوشم 
بدهکار این حرف ها نبود، صدای زیبا 
را هم شنیدم اما انگار جادو شده بودم، 
هیچ چیزی نمی فهمیدم و کمی هم 

سنگدل شده بودم. 
وقتی سولماز ناامید شد پیغام فرستاد 
که مــی دانــد درگــیــری با او یک بهانه 
بوده است. او به چیزهایی اشاره کرد 
ــان فکر مــی کــردم متوجه  که تا آن زم
نیست، رفتارهایی که از من دیده بود و 
به رویم نیاورده بود، جالب بود او حتی 
اسم نسیم را هم از زبان من شنیده بود  
را نسیم صدا  او  به اشتباه  چندباری 

زده بودم. 
همه چیز روشــن شده بود فقط مانده 
بود خواستگاری از نسیم اما یک روز 
وقتی به اداره رفتم از نگهبان شنیدم که 
مدیرعامل دستور داده است من را به 
داخل راه ندهند! می دانستم دشمنی 
شده است هر چه سعی کردم به دیدن 
رئیس بروم نشد تا این که او را هنگام 
خروج از اداره دیدم با خوشرویی من 
را پذیرفت و با خنده به من گفت که 
از چهار مــاه پیش وقتی حساب های 
شرکت بــه هــم ریخته بــود تصمیم به 
اخــراج تو گرفتیم اما باز فرجه دادیم 
تا این که در این اواخــر حساب ها کلًا 
غیرقابل استفاده بود و لازم شد عذر تو 

را بخواهیم. 
او حــق داشـــت، مــن اصــلًا روی کــارم 
بــه خاطر  تمرکز نداشتم و هــمــه اش 
هوایی شدنم بود، بیکار شده بودم، آن 
روز با نسیم تماس گرفتم او در اداره 
بود گفت شب به دیدنش بروم و من این 

کار را کردم. 
نسیم به من گفت  خیلی سعی کرده 
است رای و نظر مدیرعامل را عوض کند 
اما نشده است نیاز به زمان دارد و باید 

روی این موضوع کار کند. 
از آن به بعد رفتارهای نسیم سرد شد، 
بهانه  برایم  می گرفت،  تماس  کمتر 
ــی آورد و گاهی گوشی را با شنیدن  م
صدای من قطع می کرد، خیلی سعی 
کردم دلیل آن را بفهمم تا این که بعد از 

سه ماه آب پاکی را روی دستم ریخت. 
نسیم گفت: » باور کن می خواستم با تو 
زندگی کنم اما مردی که او را دوست 
داشتم و به فرانسه رفته بود برگشته 
است فکر می کردم او ازدواج کرده، الان  
به خواستگاری ام آمده است و به ناچار 

باید تو را فراموش کنم«!
او هم حق داشت ناجوانمردی مثل من 
باید خوار و ذلیل می شد، چند روزی 
تا  دادگاه باقی مانده بود، باید سولماز 
را طلاق می دادم  می دانستم که نسیم 
می دانست  ــون  چ او  می گوید  دروغ 
مدیرعامل  روزی  حسابداری  رئیس 
خواهد شد به من ابراز محبت می کرد 
حالا دیگر رئیسی در کار نبود و حتماً 

دنبال کسی دیگر بود. 
یک روز مانده به دادگـــاه به در خانه 
پدر زنم رفتم باور کنید از ته دل گریه 
می کردم، سولماز خیلی سعی کرد گریه 
نکند و من را پس بزند اما وقتی به گریه 

افتاد فهمیدم من را بخشیده است. 
سولماز به خانه برگشت، نمی دانم چه 
شد که مدیرعامل شرکت به من زنگ 
ــروم، در آن  زد و خواست به دیدنش ب
جا فهمیدم علت اخراج من مشکلات 
خانوادگی ام بود و رئیس شرکت چون 
وقتی  می شناخت  را  ســولــمــاز  قــبــلًا 
نامردی  بــود من در زندگی  فهمیده 

کرده ام من را اخراج کرد. 
وقتی رئیس حسابداری شرکت شدم  
نسیم با پای خود از شرکت رفت البته 
ــراج می شد فقط  اگــر هم می ماند اخ
فهمیدم که او به رئیس بخش اداری 
دل بسته بــود و مــاجــرای خواستگار 

فرانسوی اش دروغ بود. 
الان هفت سالی از آن ماجرا می گذرد، 
سولماز و زیبا نورچشمانم هستند و من 

عاشق زندگی ام هستم.

حکم زندان دختر جوان که با همدستی مادرش 
پسر پولداری را به تله انداخته و به طمع دریافت 
پول میلیونی از وی او را کشته بود ،در حالی در 
دیوان عالی کشور نقض شد که مادر وی در زندان 

به خاطر سکته قلبی جان سپرد.
در این میان فاش شد مادر  وی پیشتر نیز دست به 

جنایت خانوادگی زده بود.
راز جسد مثله شده در جاده هراز	 

شــهــریــورمــاه ســـال 96 بــقــایــای جــســد یک 
ــراز پیدا شد.  ــاده ه ــوان در حاشیه ج مــرد ج
ــادی از مرگ  شواهد نشان می داد مــدت زی
گذشته و جسد متلاشی شده است. جسد با 
دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ را 
خفگی اعلام کردند. در حالی که تلاش پلیس 
برای افشای هویت قربانی آغاز شده بود مرد 
میان سالی به پلیس آگاهی رفت و از ناپدید 
شدن پسر جوانش به نام کامران خبر داد.
شواهد نشان می داد پسر جوان چند روزبود  
به طــرز مرموزی ناپدید شــده و یک دختر با 
خانواده او تماس گرفته و در ازای آزادی اش 

پول خواسته بود.
نخستین سرنخ	 

نشانی هایی که مرد میان سال از پسرش ارائه داد 
با نشانی های جسد ناشناس مطابقت داشت. به 
این ترتیب مرد میان سال به پزشکی قانونی رفت 

و جسد پسرش را شناسایی  کرد.
در حالی که تحقیقات برای کشف راز این جنایت  
ادامه داشت پلیس  رد یک مادر و دختر را دراین 
ماجرا یافت و فهمید کامران آخرین بار به ملاقات 

آن ها رفته بود.
 آن ها بازداشت شدند و دخترجوان لب به اعتراف 

گشود .

اعتراف به جنایت فجیع	 
وی  گفت: در دوردورهــــای شبانه بــا مقتول 
آشنا شدم و بعد از آن باهم دوست شدیم.چون 
ــادرم نقشه کشیدیم تا  پسر پــولــداری بــود با م
او را گروگان بگیریم  و در قبال آزادی اش از 
خانواده اش پول بخواهیم .من طبق نقشه  او را به 
خانه دعوت کردم و در قهوه اش قرص  خواب آور 
ریختیم. بعد با تلفن خودش به خانواده اش زنگ 
زدیم و برای آزادی اش  نیم میلیارد تومان پول 

خواستیم.
مادر دختر جوان  قتل کامران را گردن گرفت.

وی گفت:  دخترم به من گفته بود با پسری دوست 
شده که ماشین  تیگو دارد. به دخترم گفتم او را 
به خانه بیاورد تا از او اخاذی کنیم.ما به او قهوه 
مسموم خوراندیم و  کارت عابربانکش را گرفتیم 
اما او رمز را اشتباهی به ما داد. ما سه شبانه روز 
او را در خانه مان نگه داشتیم  اما مقاومت کرد. 
من او را با اتوی داغ شکنجه کردم اما باز هم رمز 

کارتش را نگفت.  
وی ادامــه داد: خانواده او هم در پرداخت نیم 
میلیارد تومان پول تعلل می کردند و قصد داشتند 
با پلیس  تماس بگیرند. به همین دلیل عصبانی 
شدم و با کشیدن کیسه پلاستیکی روی سرش 
او را خفه کردم. بعد از سه روز وقتی دیدم جسد 
در حال متعفن شدن است او را با ساطور  تکه تکه 
کردم .بقایای جسد را داخل ساک گذاشتم و در 
جاده هراز رها کردم.من  چاقو و ساطور را نیز در 

قلعه حسن خان انداختم.
با اعتراف های این زن و دخترش آن ها در شعبه 
دوم دادگاه کیفری به ریاست قاضی  محسن زالی 

و  با حضور دو قاضی مستشار محاکمه شدند.
در دادگاه	 

ــاه دختر جــوان گفت: از وقتی  در جلسه دادگ
ــادرم درجــریــان دوستی من با کــامــران  قرار  م
گرفت از من خواست اورا به خانه ببرم. ما قبلًا 
نیز با همین شیوه از یک مرد 60میلیون تومان 

اخاذی کرده بودیم. من به خواسته مادرم کامران 
را به خانه مان بردم و دست وپای او را بستم .حتی 
وقتی  مادرم کیسه پلاستیکی  را روی سر کامران 
کشید  آن را پاره کردم تا نفس بکشد. اما روز بعد 
دیدم مادرم در حال گریه است. وقتی علتش را 
پرسیدم گفت کامران را کشته است.من واقعا در 
قتل پسر جوان دستی نداشتم.مادر وی نیز قتل 

را گردن گرفت.
حکم دادگاه	 

در پایان جلسه قضات زن میان سال را به قصاص 
ودخترش را به 20 سال زندان محکوم کردند. 
پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار 
داشت که از زندان خبر رسید زن میان سال به 
دلیل  سکته قلبی جان سپرده است. با مرگ این 
زن قضات دیوان عالی کشور حکم زندان دختر 
جوان را شکستند و اعلام کردند مجازات وی 
کافی نیست و لازم است او بار دیگر در شعبه هم 

عرض محاکمه شود.
افشای راز جنایتی دیگر	 

پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه نهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا دختر 

جوان بار دیگر از خود دفاع کند.
در این میان روشن شد زن میان سال سال ها 
پیش نیز دست به جنایت خانوادگی زده و همسر 

اولش را کشته است.
دختر جوان در تشریح قتل پدرش گفت: مادرم از  
سال ها قبل با پدرم اختلاف داشت.به همین دلیل 
چند سال قبل وقتی که من نوجوان بودم پدرم را 
کشت. او همان زمان توانست رضایت خانواده 
پدرم را جلب کند و بدون این که مدت زیادی در 
زندان بماند آزاد شد.ما  به خاطر آبرویمان راز این 
قتل را  پنهان نگه داشتیم و به همه گفتیم پدرمان 

به خاطر سکته فوت کرده است.

دسیسه مرگبار  مادر و دختر برای پسر پولدار

مرد 70 ساله ای  که برای فرار از تنهایی اقدام به 
ازدواج مجدد کرده بود، از دست زن نافرمانش به 
دادگاه خانواده پناه برد.  این مرد 70 ساله رو به روی 
قاضی دادگاه ایستاد و گفت: آقای قاضی مرا نجات 
دهید. آبرویم در خطر است.  وی ادامه داد: دو سال 
قبل بود که همسرم پس از سال ها زندگی مشترک 
در کنارم بر اثر بیماری، چشم از جهان فرو بست و 
مرا تنها گذاشت. با این که صاحب یک پسر وعروس 
و دو دختر و داماد بودم ولی آن ها گرفتار مشکلات 
زندگی خودشان بودند و کمتر فرصتی برای دیدن 
من پیدا می کردند.  وی گفت: زندگی ام به تنهایی و 
به سختی می گذشت. خودم به تنهایی نمی توانستم 
از پس زندگی ام برآیم و از طرفی گلایه ام به بچه هایم 
بی فایده بود این طور بود که تصمیم گرفتم دوباره 
ازدواج کنم.  وی افزود: از طریق یکی از همسایه ها با 
زن 54 ساله ای که سال ها قبل شوهرش را از دست 
داده بود و به تنهایی زندگی می کرد، آشنا شدم و 
پس از مدت کوتاهی از این آشنایی بدون این که در 
این باره با بچه هایم حرفی بزنم، به صورت پنهانی با 
او ازدواج کردم.  وی گفت: اما بعد از دو روز از آغاز 
زندگی مشترکم او بدون توجه به سن و سال من هر 
روز به بیرون از خانه برای تفریح می رفت و من را تا 
آخر شب تنها می گذاشت وقتی به او اعتراض کردم او 

با تندی با من برخورد کرد و گفت این مسئله اصلًا به 
من ربطی ندارد.  وی ادامه داد: از او خواهش کردم 
در کنار توجه به تفریحات اش حداقل کارهای خانه 
را سر و سامان دهد و برای من غذا درست کند ولی 
او سیلی محکمی به من زد و گفت هیچ وظیفه ای در 
این باره ندارد. باورم نمی شد که او این گونه رفتار 
کند ولی وقتی گوشی تلفن را برداشت و بچه هایم 
را به خانه کشاند و با سر و صدا اهل محل را خبردار 
کرد تازه متوجه شدم که چه اشتباه بزرگی کرده ام. 
وساطت همسایگان و درخواست های فرزندانم هم 
فایده ای نداشت. او انتظار داشت تمام کارها را من 
انجام دهم و او پس از برگشتن از بیرون در خانه همه 
چیز را برای خودش مهیا ببیند.  وی افزود: به تازگی 
نیز بدون اطلاع من با دوستانش به سفرهای چند 
روزه می رود و وقتی به او اعتراض می کنم داد و فریاد 
راه می اندازد و آبروریزی می کند.  پیرمرد در پایان 
گفت: تمام آبروی چندین و چند ساله مرا در محل 
برده است حالا برای این که از این فشارها سکته 
نکنم از دادگاه تقاضای طلاق و نجات جانم را دارم.  
با این دادخواست طلاق، قاضی دادگــاه خانواده 
احضاریه ای برای زن سرکش و نافرمان فرستاد 
ــاه سرنوشت پیرمرد و  تا پس از حضور او در دادگ

همسرش را روشن کند.

ازدواج تلخ پیرمرد70 ساله 

آسیب های تنهایی دوران سالمندی
دکتر قربانعلی ابراهیمی 

جامعه شناس و استاد دانشگاه 

سالمندی یا پیر شدن یک فرایند تدریجی است 
ــی  ــای جسمانی، روان کــه برخی از خصلت ه
و اجتماعی  فرد را تحت تاثیر قــرار می دهد و 
معمولا با دگرگونی هــای جسمانی و زیستی 
آشکار بروز پیدا می کند. فراهم ساختن امکان 
تداوم حضور سالمند در جامعه، حفظ موقعیت 
و جایگاه سالمندان در خانواده، تامین حداقل 
نیازهای سالمندان، حفظ احترام و حرمت، 
زمینه سازی برای ارتقا و توسعه مشارکت مردم 
و انجمن های مرتبط با سالمندان بسیار مهم 
ــرا  پیری یک پدیده طبیعی اســت و به  اســت زی
تنهایی باعث بروز بیماری نمی شود اما ارتباط 
بین پیری و بیماری شناخته شده است. برای 
شناخت پدیده سالمندی لازم اســت از جنبه 
های جسمانی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی به مفهوم سالمندی توجه کرد. دوران 
سالمندی را می توان از چهار نقطه سن زمانی، 
سن جسمی و زیستی، سن روانی و عاطفی و سن 
اجتماعی بررسی کرد. برای حمایت ازسالمندان 
و پیشگیری از رخ دادن قریب الوقوع بحران 
پیرشدگی ومشكلات ناشی ازآن بهتر است در 
سطوح مختلف از جمله در حیطه قانون گذاری، 
زیرساخت های مبلمان شهری، قوانین تامین 
اجتماعی و سرمایه اجتماعی و مناسبات فردی 
و اجتماعی اصلاحات لازم را به عمل آوریم چرا 
كه با قوانین و شرایط حاضرهیچ گونه امیدی 
به بهبود وضعیت و سامان دهی پدیده مدرن 
سالخوردگی وجود ندارد.  جامعه به دلیل حضور 

فراگیر فضای مجازی وحاكمیت بلامنازع آن 
برحیات اجتماعی نــوع بشر دچــار فقرگرایی 
افراطی شده و از سوی دیگر انسجام اجتماعی 
سنتی نیز به شدت سست و شكننده شده كه 
این خود می تواند سالخوردگی را به یک بحران 
جدی تبدیل کند. افــراد بنابر دلایــل مختلفی 
تنها می شوند از جمله پیر شدن یا ضعیف شدن 
، از محل کار خارج شدن ، فوت همسر و دوستان 
یا از طریق معلولیت یا بیماری اما سالمندان 
در جامعه به خاطر تنهایی رو به انزوا می آورند و 
همین انزواطلبی سبب بروز پدیده های اجتماعی 
هولناکی می شود که میزان جرایم خرد و کلان 
را در جامعه افزایش می دهد. دلیل تنهایی هر 
چیزی که باشد، احساس تنهایی و آسیب پذیر 
بودن به راحتی تکان دهنده است ، که می تواند 
به افسردگی و کاهش جدی سلامت جسمانی و 
روحی منجر شود. تنهایی در دوران سالمندی 
عامل بروز بسیاری از بیماری های روحی و روانی 
است که در جای خود خطرناک ترین آسیب ها را 
پدید می آورد. ناامیدی در سالمندی زمانی روی 
می دهد که فرد سالمند احساس کند تصمیمات 
نادرست زیــادی گرفته است و زمــان به قدری 
کوتاه است که نمی تواند مسیر دیگری را به سمت 
انسجام هدایت کند اما افرادی که از فرصت های 
خود به خوبی استفاده کرده اند از دستاوردهای 
خود احساس کامل بودن و رضایت می کنند. پر 
کردن اوقــات فراغت و داشتن برنامه مشخص 
به سالمندان کمک می کند که این دوران را به 
خوبی سپری کنند و از بهداشت روانــی خوبی 

برخوردار شوند. 

تبهکار قدیمی که پس از آزادی از زندان برای زنان 
تهرانی نقشه پلیدی داشت، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، پلیس تهران با شکایت یک 
ــودروی پــژو 405 مورد  زن که از ســوی راننده خ
زورگیری مسلحانه قرار گرفته بود، عملیات ویژه ای 

را برای بازداشت این تبهکار آغاز کردند.
زن جوان که مریم نام دارد، به افسر بازجو گفت: از 
محل کارم که در یک کلینیک زیبایی در غرب تهران 
است خارج شدم تا به خانه بروم. در کنار خیابان 
منتظر تاکسی بودم که یک خودروی شخصی – پژو 
405 – جلوی پایم توقف کرد و وقتی مسیرم را گفتم 

مرا سوار کرد.
وی افزود: من که فکر می کردم این مرد مسافرکش 
است به خاطر دیروقت بودن و نبود تاکسی به ناچار 
ــودروی مرد جــوان شدم . کمی پس از  ســوار بر خ
حرکت خودرو راننده جوان یک خشاب تفنگ کلت 
کمری را به من نشان داد و به آرامی پرسید می دانی 

این چیست؟!
من که شوکه شده بودم ، سعی کردم خونسردی 
خــودم را حفظ کنم و به آرامــی گفتم؛ بله خشاب 
اسلحه است که ناگهان راننده جوان تفنگ را از زیر 
لباسش بیرون کشید و خشاب پر از گلوله را داخل 

کلت کمری کرد و به سمت من گرفت.
این زن ادامه داد: صحنه ترسناکی بود و من از ترس 
قدرت حرف زدن نداشتم تا این که راننده مسلح به 
آرامی ادعا کرد که مادرش سرطان دارد و نیاز به 
پول دارد و از من خواست تا طلاهایم را در اختیارش 

قرار دهم.
سرقت طلاها	 

مریم دو انگشتر طلایش را در اختیار سارق مسلح 
قــرار داد و راننده در ادامــه خواست تا النگوهای 
طلایش را نیز به او بدهد و چون النگوها از دست 
مریم بیرون نمی آمد یک سیم چین در اختیار مریم 

قرار داد و خواست تا النگوهایش را قیچی کند.
زن جــوان تسلیم حرف های راننده جــوان شد و 
النگوهایش را در اختیار مرد جوان قرار داد و از ترس 
این که بلای دیگری سرش نیاید از راننده خواست تا 

او را پیاده کند.
زن جوان در تاریکی شب تنها توانست یک شماره 
ناقص از خودروی راننده مسلح را به خاطر بسپارد و   

این شماره را در اختیار ماموران قرار دهد.
تحقیقات پلیس وقتی روی شماره خودرو و نوع آن 
متمرکز شد که گزارش چند سرقت از زنان به همین 

شکل در سامانه پلیس به ثبت رسید. 
بررسی روی شماره ناقص ،لیست چندین مظنون 
را پیش روی افسر تحقیق پرونده قرار داد که پس از 
چهره نگاری و اطلاعاتی که در بانک مجرمان قرار 

دارد، راننده مسلح خودرو شناسایی شد.
طبق تحقیقات پلیس، متهم تیرماه امسال از زندان 
آزاد شده بود وپیش از این هم به جرم مشابه دیگری 

محکومیت داشته است.
پس از شناسایی، راننده مسلح در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شد. تحقیقات از این مرد ادامه 

دارد. 

بازداشت تبهکاری که برای زنان تهرانی نقشه پلید داشت


